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إا     -1 سا    491ص  ابناء العقلاء اعس اجةاإاا لاناءااعاءن اعنانلاالع اااء ااعسلا العم اااناهاعقالاااعنااا لالعلااءفابناء العقلاء ا  اجة 
اچاپ پانزدهم  -اصول فقه مظفر انتشارات بوستان کتاب

  خبر الواحد (أ
  قول اللغوی ( ب
  الشهرة ( ج
   الظواهر (د

ا  545ص  ؟اانس تن لماعل دالزاشراطاتقء ضاا -2
 یکی از دو دلیل قطعی نباشد   (أ

 ظن فعلی شرط حجیت هر دو باشد   ( ب
 هر دو دلیل با هم قطعی نباشند   ( ج
 متنافی باشند    هامدلول (د

اعنقملما  الع مللاالا    -3 اعن اللإخرلجاعن ااجهالاایلالا اظال ا لت    555صالع یای ل 
 الدلیل الحاکم   (أ

  الدلیل الوارد ( ب
   التخصیص ( ج
   لتخصصا (د

ااا555صاعلا مابراعلکلمالستاچلاا                     ا،دعسلاجءنلا -4
   سند آن ترجیح دارد (أ

   باعث عدم حجیت دلیل محکوم است ( ب
  مخصص دلیل محکوم است ( ج
 موجب عدم ظهور دلیل محکوم در شمول و عموم است  (د

 497صااد اجةستاظال ابهاع ماظنابخءفان لمالست؟اا علاءگزینهاصلسحان لاتابهاتلاسس ابنء اا -5
الأمر عندد    کلو فرض عددم اعتبدار  لد   م ویالتفه  یه فید نظر العق ء الاعتمداد عل  یصدددح فیحصدددل الظن  من أمر  یعتبر عددم الظن  بدالخ إ  لا أن  یلا   (أ

 الشارع  
 الأمر عند الشارع أم لا   کعتبر  لیم أم لا و سواء یالتفه  یه فیعتمد علیعتبر الظن  بالخ إ سواء حصل الظن  من أمر یلا  ( ب
بالنص  الخاص  عتبر الظن  بالخ إ الا أن یحصدل الظن  من أمر یصدح فی نظر العق ء الاعتماد علیه فی التفهیم و اعتبر  لک ارمر عند الشدارع  یلا  ( ج

 دون ما لا یمضیه  
 یعتبر عدم الظن بالخ إ سواء حصل الظن  من منشاء صحیح عق ئی أم لا یحصل   (د

 شن اسه یا نام 
 به حروفنمره     نمره به عدد اول ح مصح 

   

 شن اسه یا نام 
 به حروفنمره     نمره به عدد دوم حمصح 
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   576صاقءع هاثءنلیهاد الخلاء اعسقء ضا                  -6
  تخییر است (أ

  اخذ به خبر موافق با احتیاط است ( ب
  توقف است ( ج
  تساقط است (د

ا490ص ااد اجةستاقللاعغلیا لابهاامرلهالشکءلاآااتلضسحاداس  اا علاءدعسلابنء اا -7
 پزشکی و یکی از اهل خبره علمای لغت هستند؛مانند امور    کنند؛یماین است که به معتمدین از اهل خبره مراجعه  عق ا سیره : دلیل:  پاسخ

کند و دلیل بر حجیت قول لغوی ای را اثبات میموافقت و رضددایت شددارع به اخذ چنین سددیرهای به ضددمیمه عدم ردع و منش شددارع  وجود قطعی چنین سددیره
ااست  قبولقابلدیگر را  کر کند،    پاسخطلبه دو  داده است در صورتی که  پاسخسه  سؤالنکته: مصنف به این    است.

وجود نداشدته باشدد که در رجوع به اهل   عق ا عدم ردع زمانی کاشدف از موافقت شدارع اسدت که مانعی از متحد المسدلک بودن شدارع با بنای  اشدکال مصدنف:  
 خبره چون شارع محتاج اهل خبره نیست، چنین اتحاد مسلکی وجود ندارد.

   د بء هالیناشرطاچس ت؟ااعنظل الزالشسرلطاظنا قن ابهاا ءقاد اجةستاظللاراچس ت؟انظراعرجلماعظفر -8
  اند در صدورتی ظاهر ک م متکلم حجت اسدت که ظن فعلی به مراد متکلم حاصدل شدود وگرنه ظهوری نخواهد بود و ک م مجمل برخی گفته  :495ص   پاسدخ

م ظهور ظاهر استمی  .شود؛ پس وجود ظن فعلی به موافقت متکلم مقو 
ای باشدد که کاشدف از مراد متکلم باشدد؛ در حالی که ظن بما هو  نهگو. ظهور صدفت قائم به لف  اسدت و آن عبارت اسدت از این که لف  به1نظر مرحوم مظفر: 

 ظن به وفاق، صفت قائم به نفس سامش است و ربطی به لف  ندارد تا مقوم ظهور آن باشد.
بش اسدت و در بنای  2 و به همین دلیل    چنین اشدتراطی وجود ندارد عق ا . مدرک حجیت ظواهر بنای عق سدت و همین بناء در اصدل ظهور و خصدوصدیات آن مت 

 است که ظواهر از باب ظن نوعی معتبر و حجت هستند.
»لعل ادانءعسخصا ا  العنسسةإاعکنا  العل ادایخرجالع ا  اعنالعملضالاابنف العسقلا  اعنالع اء اابءاخراجاتکلین ،ا سکلااا -9

اعن الع عسلالعمُثلِاتاعلکلاعلضلعه،اعثءعهاا ادادعسلالع عسلالع للاعن العسقلا ا
ً
 556صاللأعء ةاعن ادعسلاقءع ةالعسخسسر«  اال دل

 لعف(اعلاصلدالزاعلاء تا»لعل ادانءعسخص ا  العنسسةإ«اچس ت؟
ه در باب تخصدص خروج، خروج  کن تفاوت یهسدتند، با ا  یاز تخصدص و ورود خروج موضدوع  کیهر   یعنیهسدتند؛  جه متحد  یپاسدخ: ورود با تخصدص در نت

اگر شارع مقدس    یعنیدارد،   یدر باب ورود، خروج منشأ تعبد  یه تخصصاا از علما خارج هستند، ولکندارد مثل جهال   یو تعبد  یعیتشر   منشأن است و  یوکبالت
م؛ اصددل الخروج  ینکیم  یم به خروج وجدانکه تعبد شددارع حیدر سددا یم، ولیردکیم به خروج نمکسدداخت ما بالوجدان حیما را به عمل طبق اماره متعبد نم

ااست  یمنشأ الخروج تعبد  ی، ولاست  یوجدان
 ف(اچگلنگ اا ادادعسلالعء هابراقءع هاتخسسرا لاتلضسحاداس  

افر با حرمت آن کت  یان وجوب دفن میر اسدت می: امر دامثالعنوانبهن؛  ین المحذور یدر دوران ب  یرت و سدرگردانیعبارت اسدت از ح یر عقلییموضدوع تخب(  
ن خبر موضددوع  یافر واجب اسددت اکت  یه دفن مکنیبر ا  یرد مبنکام  یق یاا جانب ترک را؛ حال اگر خبر ثقهیند  که جانب فعل را انتخاب  کلف مردد اسددت کو م

را وارد اسددت و موضددوع آن   یر عقلییل اصددل تخیل اماره بر دلیرود. پس دلیر از بین می  جه تحیدهد و در نتیح میک طرإ را ترجیند و  کیآن اصددل را نابود م
 .بردیم
 548ص اا لاضمناعثءلاتلضسحاداس  ااتفءاتاتقء ضاااتزلجل -10

لا تکرم تعارض در صددورتی اسددت که دلالت التزامی هرکدام با دلالت مطابقی دلیل دیگر تنافی داشددته باشددد و آن را تکذیب کند؛ مانند أکرم العلماء و   :پاسددخ
 الفساق.

که در مقام عمل باید یکی را بر  کنند  تصدادم می با یکدیگراگر چنین دلالت التزامی برای دلیلین متعارض نباشدد، رابطه تزاحم خواهند داشدت و در مقام امتثال  
 .  نیست هر دوشوند و امکان نجات  دیگری ترجیح داد؛ مانند »أنقذ الغریق« در مورد دو نفر که در دریا دارند غرق می

 491ص  اشرلیطاتللاقاعلل لاتاشء اابءابنءیاعلاءا لاتلضسحاداس ا -11
 : آیدبدست می موافقت شارع تنها در صورت تحقق یکی از شرایط زیر : پاسخ

 ایشان وجود نداشته باشد.  در بنا و سیرهمانعی از هم روش بودن شارع با عق    (أ
بیند و  روش بودن شارع با عق  مانعی وجود داشته باشد، ناگزیر باید برای ما جریان سیره عملی حتی در امور شرعی در جایی که امام آن را می اگر برای هم  (ب

 . ک عق  خواهد بوداگر در این هنگام منعی از وی ثابت نشده باشد سکوت وی به مثابه تقریر مسلشنود، ثابت شده باشد. پس می
 در این صورت ناگزیر باید دلیل خاص قطعی بر خشنودی و امضای شارع نسبت به سیره عملی عق  وجود داشته باشد.  ،گر دو شرط پیشین منتفی باشدا  (ج
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